
۱۳۹۹ آبــان   ۲۶
۳۰ ربیع الاول ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۵۰

سید حسن 
شاه چراغی، 

همرزم شهید: 
ساعت حدود 
یک شب بود. 

از مقر برای 
تجدید وضو 
خارج شدم. 

مشغول 
وضو گرفتن 

بودم که 
دیدم صدای 
آب می آید. 
وقتی خوب 
دقت کردم، 

شهید مددی 
را شناختم. 
با برسی در 

دست، از یک 
دستشویی 

درآمد و 
به طرف 

دیگر رفت 
تا سرویس 

بعدی را 
بشوید. از 

شرمندگی، 
وضو را 

نیمه کاره 
رها کردم. 
به طرفش 
دویدم و 
خواستم 
برس را از 
دستش 

بگیرم. اما 
او مانع شد 

و گفت: 
سید! شما 

کاری به من 
نداشته باش. 

من در حال 
انجام وظیفه 

هستم

۰۵

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۹۲)
فصل یازدهم: حق بر محیط زیست 

۱۱-۱- حفاظت و نگهداری
۱۳۶    مدیریت شهری موظف است  در همکاری 
با شهرنشینان نسبت به ترویج و توسعه استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر، اصلاح الگوی مصرف، 

جمع آوری بهداشتی پسماند و 
پســاب، کاهش آلودگی ها (آب، 
خاک، هوا، نور، صدا) اقدام نماید.  

شهروند| حدود یک ماه و نیم اســت آسفالت جلوی ورودی 
پارک نصرت ابراهیم آباد نشســت کــرده و هیچ کس به فکر 

نیست! اگر بالا شهر بود باز هم مسئولان نادیده می گرفتند؟

شهروند| نه به وانت! 

روح ا... جعفریان| ایســتگاه تاکســی چهارراه دکترا  در قرق 
قانون شکنان!

نسرین اباذریان| برای دوربرگردان هاشمیه ۷۳ چراغ راهنمایی 
نصب کنید، شب ها دورزدن ماشین ها خطرناک است.

شهروند| این چاله در توس۴۱ درودی۷ وسط چهارراه است! اگر 
یک موتوری بیفتد داخلش سالم در نمی آید.

شهروند| اداره پست مرکزی و تعدد مراجعه کننده و تعداد کم 
باجه های پاسخگو؛ فقط ۲باجه برای ارسال فعال بود.
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معتادان پارک اقاقیا جمع آوری شدند 
بیتـا پیرانی| پـارک اقاقیـا، فاز۱، در خیابان طبرسـی شـمالی 
۱۳، محـل زندگی کارتن خواب ها شـده. هرروز هم تعدادشـان 

بیشتر می شـود. رسـیدگی کنید.

شهرداری منطقه ۴| براساس هماهنگی انجام  شده با همکاران 
خانه سبز نسبت به جمع آوری اقدام شد. لازم به ذکر است در 
صورت مشاهده چنین مواردی شهروندان محترم می توانند با 

مرکز ۱۳۷ تماس بگیرند.
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مردی که اهل 
گلایه نبود

رضا علیپور
همرزم شهید

زمانی کــه در اصفهان آمــوزش می دیدیم، 
مددی کمتــر مرخصی می رفت. بیشــترین 
وقتــش را صــرف مطالعــه کتاب هــای 
فوق تخصصی توپخانه و هدایت آتش می کرد. 
مسئولیت سنگینی به او واگذار شده بود. باید 
گردانی راکه تازه تأسیس شده بود، با حداقل 
امکانات راه اندازی می کــرد. ماه رمضان بود. 
روزها روزه بودیم و دوره آموزشــی ســختی 
را پشت ســر می گذاشــتیم. بعد از پایان ماه 

مبارک، مددی باز هم روزه های مســتحبی 
می گرفت. نتیجه همه آن تلاش ها در آزمون 
پایانی به ثمر نشست. او در بین تعداد زیادی 
از فرماندهان گردان با نمرات بالا، رتبه سوم 

را به دست آورد.
از خط توپخانه تا هدایت آتش توپخانه شاید 
بیســت کیلومتری می شــد. ما توقع داشتیم 
یک فرمانده گردان مثل حاج مددی با تویوتا 
رفت و آمــد کنــد. در جمع، کســی متوجه 
نمی شــد که او فرمانده است. می آمد و گلوله 
بار مــی زد. مهمــات را حمل می کــرد. در 
سنگر ســازی کمک می کرد. بارها می شد که 
غُر می زدیم: حاجی، سنگرهای دیگر پتوهای 

نو دارند. می گفت: حل می شود. این که مهم 
نیست. آن ها هم خاکی می شــود. معترضانه 
می گفتم: حاجــی، هر آتش بــاری باید یک 
آمبولانس داشته باشــد تا اگر مشکلی پیش 
آمد، ســریع بچه ها را منتقل کند. سوئیچش 
را می گذاشت دستم و می گفت: بسازید؛ حل 
می شود. این ماشین همین جا باشد. اگر خدای 
نکرده بچه ها مجروح شــدند، از آن استفاده 
کنید. من کارهایم را با ماشین های رهگذری 
انجام می دهم. ایشــان نه تنها گله نمی کرد، 
بلکه می ساخت و ما را با هم به سازش دعوت 
می کرد. یادش به خیر. شب عملیات کربلای۴

بود. گفتــم: آقا ما الان چهار ســال در جبهه 

هستیم، اما شب عملیات در خط 
مقدم نبوده ایم. مــا را هم این 
بار با خودتان ببرید. در جوابم 

گفت: اینجا واجب تر اســت. به 
وجود شما احتیاج دارند. سماجت من تأثیرش 
را گذاشت. وضو گرفتم که نماز بخوانم. ناگهان 
ســنگرمان خمپاره خورد و مجروح شــدم. 
حاج مددی به ســرعت خودش را بالای سرم 
رســاند. هماهنگ کرد تا مرا به عقب ببرند. 
حســرت به دل گفتم: حاجی پــس عملیات 
چه؟ آخر مرا با خودت نبــردی. برادر مددی 
با لبخندی شیرین، دست به صورتم کشید و 

گفت: برو در پناه خدا.

شهيد محمد 
فعله مطلق
تولد :  ۱۳۳۶/۱/۳
شهادت :  ۱۳۵۹/۸/۲۶
محل شهادت :  جنوب 
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهيد 
محمد فارسی
تولد :  ۱۳۲۶/۶/۵
شهادت :  ۱۳۵۹/۸/۲۶
محل شهادت :  مشهد
نام گلزار :  بهشت رضا

شهيد 
محمدرضا 
عطاران زاده  
تولد :  ۱۳۴۲/۱/۲۸
شهادت :  ۱۳۶۱/۸/۲۶
محل شهادت :  شرهانی
نام گلزار :  بهشت رضا

شهيد 
علی محمد
 حسینی قلندرآبادی 
تولد :  ۱۳۵۰/۸/۸
شهادت :  ۱۳۶۴/۸/۲۶
محل شهادت :  جنوب
نام گلزار :  بهشت رضا

شهید 
محمد قايينی
تولد :  ۱۳۴۶/۷/۱۵
شهادت :  ۱۳۶۵/۸/۲۶
محل شهادت :  مریوان
نام گلزار :  بهشت رضا

شهید 
امیرحسین 
کوه جانی گرجی
تولد :  ۱۳۴۶/۱۲/۱
شهادت :  ۱۳۶۷/۸/۲۶
محل شهادت :  
سیستان و بلوچستان
نام گلزار :  بهشت رضا

درنگ

۳۰ آبان ۲۹۱۳۶۶ آبان ۲۸۱۳۶۶ آبان ۱۳۵۹ ۲۹ آبان ۱۳۶۵
منطقه عملیات: 

غرب- سومار
نوع یا نام عملیات: 

عاشورا 
یگان های شرکت کننده: 
ارتش، هوانیروز و سپاه

نتیجه عملیات: 
ضایعات و تلفات ۶۰ تا ۷۰ در صد ۲ گردان 
دشمن و انهدام ۱۰ دستگاه تانک دشمن. 
ســپاه و ارتش دو روز بعــد به صورت 
جداگانه در اهواز و ایلام عملیات کردند.

منطقه عملیات: 
جنوب- شوش

نوع یا نام عملیات: 
تک محدود

یگان های شرکت کننده: 
ارتش و ژاندارمری

نتیجه عملیات: 
یکصد نفر عراقی کشــته و زخمی شده 
و تعدادی ســنگر منهدم شد. در همین 
روز سپاه نیز تک  ایذایی را در سوسنگرد 
انجام داد و به دشمن خساراتی وارد کرد.

منطقه عملیات: 
شمالغرب- ماووت

نوع یا نام عملیات: 
نصر ۸ یا محمد ابن عبداالله (ص)

یگان های شرکت کننده: 
ارتش شامل هوانیروز  و سپاه

نتیجه عملیات: 
تصرف ارتفاع گرده رش ۲۰۰ اسیر ۳۰۰ کشته و 
زخمی و انهدام ۱۳ دستگاه  تانک و ۵ قبضه توپ 
۲۰ دستگاه خودرو و غنیمت ۵ دستگاه تانک و 

نفربر ، ۲۱ دستگاه انواع خودرو

منطقه عملیات: 
غرب- قصر شیرین

نوع یا نام عملیات: 
تک محدود

یگان های شرکت کننده: 
ارتش شامل لشکر ۸۱

نتیجه عملیات: 
۷۰نفر کشته ۳ نفر اسیر ۲ دستگاه تانک  
۴ دستگاه نفربر  ۱۵ ســنگر  اجتماعی و 
۳ انبار مهمات  منهدم شــد. همچنین 
در ارتفاعات گرد کوه ۴  هدف از ۶ هدف  

نهایی تصرف شد.

منطقه عملیات: 
شمالغرب- زاخو

نوع یا نام عملیات: 
فتح ۳

یگان های شرکت کننده: 
سپاه 

نتیجه عملیات: 
وارد کردن خسارات و تلفات به دشمن. 
دقیقا یکســال بعد ارتش و ســپاه در 
دهوک(همین محــدوده) عملیات ظفر 
۴ را به صورت مشــترک اجــرا کردند و 

خساراتی به دشمن زدند.

۲۸ آبان ۱۳۵۹

عملیات های

هفته

گردآوری: حسین بیات
   bayat@shahraranews.ir   bayat@shahraranews.ir   bayat@shahraranews.ir
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۲۳در ۲۳در ۲۳بهمــن۱۳۴۴، فرزندی 
در خانــواده مــددی در محله 
سوســن آباد تهران به دنیا آمد 
که به یاد جوادالائمه(ع) نامش 
محمدتقــی شــد. کــودک از 
استعداد و هوش خوبی برخوردار بود، 
به طوری که در سراسر دوران تحصیل، 
شاگردی موفق و شهره به حسن اخلاق 
محســوب می شــد. دوران دبستان و 
راهنمایی را با علاقه به پایان رســاند و 
اوقات فراغتش هم در کتابخانه آستان 
قدس سپری می شــد. هم زمان با آغاز 
دوران انقلاب، پا به پای امت اســلامی 
در اعتراضات مردمی شــرکت می کرد 
تا انقلاب به پیروزی رســید. اگرچه در 
زمان پیروزی انقلاب هنوز نوجوان بود، 
آگاهانه و با درون مایــه غنی اعتقادی 
با فرمان امــام(ره) مبنی بر تشــکیل 
ارتــش بیســت میلیونی بــه عضویت 

بسیج در آمد. پس از 
گذرانــدن دوره های 
آموزشــی، در حین 
تحصیل، صدای پای 
بیگانــه، او را به خود 
آورد امــا به دلیــل 
کم بــودن ســن، تا 

مدت ها اجازه حضور در جبهه را نیافت.
اولین اعزامش مقارن با فتح خرمشهر 
بود و بالاخره در ســال ۱۳۶۱، با آغاز 
عملیات رمضان، بــه جمع رزمندگان 
پیوست. پس از ورود به صحنه جنگ، 
به عضویت ســپاه درآمــد و به عنوان 
یــک ســپاهی در عملیات هایی مانند 
مسلم بن عقیل، والفجر یک، والفجر ۳، 
خیبــر، میمــک، بــدر، والفجــر۸، و 

بیت المقدس شرکت کرد.
او در عملیــات خیبر از ناحیه ســینه 
مورد اصابت گلولــه قرار گرفت. مدتی 
در بیمارستان بستری شد اما خانواده 
از مجروح شدنش بی اطلاع بودند؛ این 
بود که پس از ترخیص از بیمارستان، 
مجددا راهی جبهه شــد تا در عملیات 
میمک شرکت کند. چندی بعد و پس 
از عملیات بدر به دانشکده فرماندهی 
و ستاد اصفهان در رشــته توپخانه راه 
یافــت. او از موفق ترین دانشــجویانی 
بود که از این دوره ســرفراز بیرون آمد 
و به عنوان فرمانــده توپخانه تیپ۲۱

امام رضا(ع) منصوب شد. در این سمت 
یک بار دیگر مجروح شد اما در دوران 
نقاهتش هم در مشــهد به راه اندازی 

جلسات دعای ندبه رزمندگان اسلام و 
جمع آوری نیروهای پاک باخته و جوان 

همت گماشت.
۱۳۶۶در سال ۱۳۶۶در سال ۱۳۶۶ از طرف ســپاه به سفر 
حج فرستاده شــد، حجی که با کشتار 
حجاج همراه شد اما سهم محمدتقی، 
شهادت در جبهه ها بود و بالاخره پس 
از پنج ســال حضور مستمر، در همین 
ســال در منطقه عملیاتــی نصر۸ به 
آرزویش رسید. سردار قاآنی، فرمانده 
کنونی ســپاه قدس «وجــود حاج آقا 
مهــدی را برای تیــپ۲۱ امام رضا(ع) 
و برای جبهه اســلام، یــک رحمت» 

می دانست.
از خانواده شهدا خجالت می کشم

رمضان مددی قالیباف، پدر شهید:
در سال۶۶ هم زمان با کشــتار ایرانیان در 
مکه، به ســفر حج مشرف شــده بود. قبل 
از آمدنش، جلــو در منزل، میــز کوچکی 
گذاشــتیم و روی آن، گلدان و قاب عکس 
امام(ره) را قــرار دادیم. به اتفــاق خانواده 
برای مراســم اســتقبال به راه آهن رفتیم. 

در ازدحــام جمعیت به دنبــال محمدتقی 
می گشــتیم، اما او را نیافتیم. آقایی نزدیک 
آمد و گفت: حاج مددی رفتند منزل. شــما 
اینجا منتظرش نماینــد. تصمیم گرفتیم 
برگردیم. وقتی به سر کوچه رسیدیم، اثری 
از میز و وســایلش نبود. حــدس زدیم کار 
محمدتقی باشد. وقتی از او علت را پرسیدم، 
گفت: آقا جان چه کارهایــی می کنید! من 
از خانواده شــهدا خجالت می کشم. اگر در 
صحنه کشتار مردم در مکه بودید، حتما به 

من حق می دادید.
برای شهادتم لباس سیاه نپوشید

بتول رستگارمقدم، مادر شهید:
ســال جدیــد از راه رســیده بــود و همه 
لباس های نو می پوشیدند. فضای خانه ما هم 
عطر و بوی عید را گرفته بود. می خواستیم 
جایی برویم. گفتــم: محمدتقی جان، همه 
آماده شده اند؛ حاضر شدی؟ گفت «بله» اما 
دیدم همان لباس سال گذشته اش را به تن 
کرده. گفتم: مادرجــان! وقتی گفتم حاضر 
شــدی، یعنی لباس های عیدت را بپوش. 
می خواهیم برویم؛ دیرمان شــد. گفت: نه 
مادر، دلم نمی خواهد لباس تازه بپوشم. همه 
دوستانم که لباس نو ندارند. مگر چه اشکالی 
دارد؟ من هــم مثل دوســتانم لباس های 

قبلی ام را پوشــیده ام. آن لباس عیدم را هر 
وقت شستید، می پوشــم. دوست ندارم روز 
عید لباس تازه بپوشم. محمدتقی نه آن سال 
و نه ســال بعد از آن راضی نشد که ایام عید 

لباس نو به تن کند.
برای شــرکت در مراسم تشــییع یکی از 
دوستانش که در جبهه به شهادت رسید، به 
تهران رفته بود. وقتی برگشت، از استقامت 
روحی خانواده آن شــهید تعریف می کرد. 
می گفــت: مادرجان، این خانــواده آن قدر 
خودســاخته و صبور بودند کــه حتی در 
مراسم، لباس سیاه نپوشیدند. چند لحظه 
به چهره اش خیره نگاه کردم و گفتم: پسرم 
آن ها واقعا باایمان هستند که خدا این طور 
بهشــان صبر داده اســت. محمدتقی که 
نمی خواســت از کنار این مسئله به سادگی 
بگذرد، در جوابم گفت: خب مادرجان همه 
باید این طور باشند. شــهید که به آرزویش 
رسید؛ پس چرا در عزایش سیاه پوش شویم؟ 
آن روز با حرف هایش جدی برخورد نکردم. 
اما پس از شهادتش، چون می دانستم راضی 
به سیاه پوش شدنمان نیســت، از اطرافیان 

خواستم لباس سیاه به تن نکنند.
بین جان و بیت المال دومی را انتخاب می کرد

محمد رضا آجیلیان ، همرزم شهید:
یک شب دشــمن انبار مهماتمان را هدف 
قرار داد. خیلی از دوستان زیر آتش سنگین 
دشــمن بودند. ازطرفی مهمــات خودمان 
منفجــر می شــد و از طرف دیگر دشــمن 
بی امان منطقه را می کوبید. در آن موقعیت 
بحرانی، برخورد منطقی بــرادر مددی به 
ما آرامش مــی داد. همه بچه هــا را از آنجا 
متفرق کرد تــا به ناحیه امنــی پناه ببرند. 
حتی زمانی که هریــک در فکر نجات جان 
خود بودند، ایشــان با حساســیت خاصی 
قصد خارج کردن بعضی از ادوات جنگی از 
تیررس دشمن را داشــتند. فریاد می زدم: 
حاجی! خودت را به جای امنی برســان. اما 
او در حالی که خمپاره انداز را کشان کشــان 
حمل می کــرد، می گفــت: این وســایل 
تحویل من داده شــده؛ این هــا بیت المال 

است.
افتخارش خدمت به رزمندگان بود

سید حسن شاه چراغی ، همرزم شهید:
ســاعت حدود یک شــب بود. از مقر برای 
تجدید وضو خارج شدم. مشغول وضو گرفتن 
بودم که دیــدم صــدای آب می آید. وقتی 
خوب دقت کردم، شهید مددی را شناختم. 
با برسی در دست، از یک دستشویی درآمد 
و به طرف دیگر رفت تا ســرویس بعدی را 
بشوید. از شرمندگی، وضو را نیمه کاره رها 
کردم. به طرفش دویدم و خواستم برس را از 
دستش بگیرم. اما او مانع شد و گفت: سید، 
شما کاری به من نداشته باش. من در حال 

انجام وظیفه هســتم. افتخــار می کنم که 
خدمتی برای بچه ها انجام دهم. آدم هرچه 
خدمت اهل سنگر را بکند، باز هم کم است. 
ایشان در آن زمان فرمانده توپخانه تیپ ۲۱

امام رضا (ع) بودند.
محمدتقی نورانی شده بود

علی پاشایی، همرزم شهید:
«فلانی نورانی شدی؛ مهلتت سر رسیده.» 
این تکیــه کلام در جبهه بینمان مرســوم 
بود. گرچــه آقای مددی بــا آن چهره آرام 
و زیبایش همیشــه برایمان نورانی به نظر 
می رسید، وقتی از مکه برگشت، این معنا در 
چهره اش مصداق حقیقی پیدا کرده بود. در 

منطقه سردشت بودیم که اطلاع دادند دو 
تا حاجی از جمله مددی به منطقه می آیند. 
برادرها را جمع کردیم و گوســفندی آماده 
شد. به محض رسیدنشان با سلام و صلوات 
به استقبالشــان رفتیم و گوسفند را قربانی 
کردیم. حاج  آقا با همه روبوسی می کردند. 
یکی از رزمنده ها مولودی  خواند و مجلس 
حال و هوای مدینه را گرفت. شهید نظر نژاد 
رو به آقای مددی کــرد و گفت: خب دیگر، 
مکه هم کــه رفتی، نورانی هم که شــدی، 
دیگر نوبت شماســت که شــهید بشوی. و 
همین حرفش بعد از مدتی کوتاه به واقعیت 

پیوست.

درس شهید محمدتقی مددی قالیباف، فرمانده توپخانه لشکر ۲۱ امام رضا(ع) برای امروز ما
درس شهید محمدتقی مددی قالیباف، فرمانده توپخانه لشکر ۲۱
درس شهید محمدتقی مددی قالیباف، فرمانده توپخانه لشکر  امام رضا(ع) برای امروز ما۲۱

جانش را برای حفظ  بیت المال می داد

گزیده وصیت نامه شهید:
... اگر روزی من هم شهید شدم -گرچه این را در خود نمی بینم- باید خوشحال باشید که 
در این زمان، همچون یاران حسین(ع) در دشت کربلای ایران، از دنیا رفته ام. اما قبل از 
این چند سخن با شما دارم... نسبت به همسایگان و مسلمین خوش رفتار و باصداقت عمل 
کنید، در اجتماعات مسلمین شرکت نموده و از تفرقه و جدایی بپرهیزید، هیچ گاه خدا را از 
یاد نبرده و روز قیامت را به خاطر آورید، دربرابر ظلم قیام کنید و دربرابر حق سر تسلیم فرود 
آورید... هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که 

اگر چنین کردند روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرقدرت هاست...

منبع: پورتال اطلاع رسانی سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

شهيد 
محمدرضا 
عطاران زاده  

شهید 

زمانی که هریک در فکر نجات جان خود بودند، قصد 
خارج کردن ادوات جنگی از تیررس دشمن را داشت. 
فریاد می زدم: حاجی! خودت را به جای امنی برسان. اما 
او در حالی که خمپاره انداز را کشان کشان حمل می کرد، 
می گفت: این وسایل بیت المال است.

زمانی که هریک در فکر نجات جان خود بودند، قصد 
خارج کردن ادوات جنگی از تیررس دشمن را داشت. 
فریاد می زدم: حاجی! خودت را به جای امنی برسان. اما 
او در حالی که خمپاره انداز را کشان کشان حمل می کرد، 
می گفت: این وسایل بیت المال است.


